
1  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 ك از ديدگاه ابن سينانظريه ادرا

 
 

 دكتراعلا توراني 
 )س (  الزهرا هگروه فلسفه دانشگاهيأت علمي ضو ع

 
 
 

 : چكيده 
امــروزه يكـي از مهمترين موضوعات پژوهشي كه اكثر دانشگاههاي مهم دنيا پيرامون آن بحث و فحص مـي نمـايند            

در دانشگاه لندن يك سمينار بين المـللي پيرامون         ٢٠٠٠به عنوان مثال در سال      . مسئله كشف واقعيت ادارك مي باشد       
همچنيـن در دانشگاه مك گيل سميناري پيرامون هوش مصنوعي و تفاوت آن با درك  . ادارك انسـان برگـزار گـرديد       

 . طبيعي انسان انجام پذيرفت 
از آنجا  . ي نمايد   اهميت موضوع فوق سبب گرديد كـه مقاله حاضر اين موضوع را از ديدگاه ابن سينا كنكاش و بررس                 

كه ادارك آدمي مربوط به جنبه نفس انسان مي شود و نيز از آنجا كه نفس داراي قواي علمي و عملي مي باشد و نـظر 
بـه اينكه انسان ساحتهاي مختلف وجودي چون حس ، خيال و عقل در خود دارد لذا در بررسي اين نظريه نخست به                       

وفان مختلف پرداخته ايم آنگاه در قسمت بعـدي قواي نفس را از نظر ابن تعـريف نفس و طبيعت نفس از ديدگاه فيلس  
حس ، خيال و عقل كه متناظر با ساحتهاي     : سـينا بررسـي نمـوده ايـم همچنيـن ساحتهاي مختلف وجود انساني مثل                

ني كه شامل   و نيز در قسمت مياني به انواع قواي مختلف نفس انسا          . مخـتلف عالم هستي مي باشد را تبيين نموده ايم           
در . قـواي عالمـه و عاملـه و انـواع عقـل كه شامل عقل هيولاني ، بالمكه ، بالفعل و مستناد است ، اشاره شده است          

قسـمت انتهاي مقاله نيز به چگونگي تشكيل ادارك نزد آدمي و چگونگي تأليف اين قوا و پيدايش درك هاي متفاوت                     
 . حسي ، خيالي و عقلي پرداخته شده است 

ابن سينا معتقد است درك عقلي      . حسـي توسط قواي نفس انساني صورت مي گيرد و درك خيالي توسط خيال               درك  
هـنگام اتصـال عقل انساني به عقل فعال صورت مي گيرد ولي دانشمندان جديد روان شناس غرب معتقدند كه ادارك         

اين سخن به هيچ . درك كلي نائل مي آيد همان تجزيه و تعميم صورتهاي اوليه حسي است كه بر اثر تكرار ، انسان به 
وجـه قـابل قـبول نيست زيرا درك عقلي چيزي فراتر از تكثير صورتهاي جزئي حسي است و تعميم و تجريه كه كار                        

از نظر حكيمان اسلامي درك . عقـل است به هيچ وجه نمي تواند ناشي از انعكاس  صورت اوليه حسي در ذهن باشد     
 : از معلوم به مجهول است پنج مرحله دارد كه عبارتند از انسان كه همان حركت عقل 

 ) مجهول(مواجه شدن ، مشكل  -١
 تشخيص نوع مشكل پس از مواجه شدن با آن  -٢
 ) حركت اول(حركت عقل از مجهول به سوي معلومات موجود نزد خدا  -٣
 ) محركت دو(حركت عقل در ميان معلومات براي جستجو و تركيب معلومات مناسب براي حل مشكل  -٤
 ) حركت سوم(حركت عقل از معلوماتي كه توانسته است براي حل مشكل آنها را تركيب كند به سوي مجهول  -٥
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يكـي از مهمتريـن مسـائل در باب نفس انساني تفاوت آن با بدن و جوهريت آن است كه به طور مختصر به آن اشاره                

 . نموديم 
و در  .  بر دو نوع مي داند ادارك حسي و ادارك عقلي            شـيخ الرئـيس در اين باب پيرو مذهب مشاء است و ادارك را             

 : تعريف ادارك گويد 
ادراك عـبارت اسـت از گرفتـن صـورت مدرك به نحوي از انحاء پس اگر ادارك را ادراك مشي عادي باشد گرفتن                       

د صـورت آن اسـت به نحوي مجرد از ماده به طور كلي ادراك شي ء عبارت است از متمثل شدن حقيقت شئي در نز                        
بنابراين ادراك حسي عبارت است از متمثل شدن        . مدرك به نحوي كه آنچه بدان وسيله ادارك مي شود آن در دريابد              

صور محسوسات در حواس و ادراك عقلي عبارت است از متمثل شدن صور معقولات در عقل و در هر يك از ادراك 
ست برخلاف افلاطون كه مي گفت معرفت تذكر        ارسطو نيز معرفت را تجريدي دان     . حسي و عقلي نوعي تجريد است       

 . است 
دربـاره نظـريه معرفـت بـه طـور خلاصـه بـايد گفت كه معرفت بديـن طريق حاصل مي شود كه حس و صـورت                          

 محـسوسات را انـتزاع كند اين صـورت را كـه هنـوز با مـاده عـلاقه و ارتباط دارد خيال
ا هم به آن سلسله از معاني ميـرسد كـه ذاتاً مادي نيستند چون خيروشر و  مـي پذيرد و كاملاً از ماده جدا مي سازد ام         

 ولـي اين معاني به درجه اي مي رسد كه ديگر آن معاني از هرگونه ماده و لواحق حق ماده مجرد                     . موافـق و مخـالف      

 . مي شوند 
ز ماده و عدم تجريد از علايق       ادارك جزئي بوسيله آلت جسماني است و اما ادراك خيالي عبارت است از تجريد تام ا               

چـنانچه مـزيد را از ميان مردم با وضع و شكل خاص او درك مي كنيم اما ادراك عقلي بدون آلات جسماني است و                         
اگـر امر جزئي اين باشد ، عقل به درك ذات خود و درك آلت و درك اينكه او خود عقل است قادر نخواهد بود پس                          

 . يه مجرد از ماده و مجرد از لواحق ماده نائل خواهد آمد عقل به تنهايي به ادراك معاني كل
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 :مقدمه 

قبل از ورود به بحث بايد مقدمتاً ذكرگردد كه شايد هيچ انديشه            .    موضـوع مقالـه حاضربررسي نظريه ادراك درمكتب ابن سينا است            
رخصوص نظريه ادراك نيز بايد گفت كه از اين قاعده مستثني نيست   وتفكر ي بدون سابقه قبلي پا به عرصه ميدان  نگذارده است لذا د             

بـه ايـن معنـي كه نظريه ادراك در آثار فيلسوفان روم ويونان ، سقراط ، افلاطون ، ارسطو وفلوطين ودرفلسفه اسلامي در آثار افرادي                          . 
 رسيد واو نظريات خود را در اين باب  اعلام           وجـود داشـته است تا هنگامي كه نوبت به ابن سينا           ... چـون فارابـي ، كـندي ، رازي و           

در ايـن مقاله نخست به بررسي مفهوم نفس و ويژ گيهاي نفس وقواي نفس پرداخته شده وروشن است كه نفس قواي متعدد             . داشـت   
متناسب با اورا در    ووجود اين قوا هر يك به نوبه خود زمينه ساز درك            . ظاهره وباطنه و احساس وهميه ، حافظه ، متخيله وعاقله دارد            

انسان مي باشد همچنين در مقاله به معاني اصطلاحات مربوط به ادراك مثل مخيله ، واهمه وعقل اشاره گرديده وآنگاه نظرات متعددي                      
در باب معرفت كه آيا بر اساس تجريد ، تعميم و يا تذكر صورت مي گيرد ذكر گريده است وسابقه اين مباحث در آثار فيلسوفان پيش                          

.  ابـن سـينا بـيان شده است همچنين در آخر چگونگي حصول معرفت در ذهن انسان ودروجود حسي ومثالي او بيان گرديده است                          از
ولي برخي از   . ابـن سـينا معتقد است بر اثر اتصال عقل بشري با عقل فعال انسان به درك صورتهاي كلي و برخي معارف نائل مي آيد                        

حال اين ديدگاه با مباني نظريه ابن    . ند و فقط ادراك از نوع انطباغ مفاهيم در ذهن قلمداد مي كنند              فيلسـوفان نظريه را مردود مي انگار      
 . سينا كه يك حكيم الهي ، الهي مشائي است منافات دارد 

 
 

 :جوهريت نفس
فس اقامه كرده است    ابـن سينا علاوه بر اثبات جوهر يت نفس ثابت كرده است كه نفس جوهر است روحاني براهيني كه برروحانيت ن                    

 :  منطقي ، رياضي ، طبيعي ومهمترين آنها عبارت اند از : بر سه گونه است 

نفـس ، ادراك معقـولات مي كند واين ادراك از خواص اجسام نيست ، زيرا صورمعقوله چون در عقل يافت شوند به وضعي                        : الـف   
توضيح آنكه هركميت ...  ، پس صور معقوله نمي توانند در جسم باشند نيسـتند كه بتوان گفت تجزيه مي پذيرند ، يا انقسام يا امثال آن             

متصـلي منقسـم  اسـت ولازم مـي آيـد صـورتي كـه  در آن حلول كرده به تبع مكان ومحل خود منقسم باشد وچون در جسم تصور                                
نكه صورت معقوله هرگز منقسم تقسـيمات غـير متناهي توان كرد ، درآن صورت معقوله هم بايد كه تا بي نهايت تقسيم شود ، وحال آ                

 .خواه داراي متشابه باشد يا غير متشابه . نشود

نيز خود را بدون هيچ آلت ووسيله اي درك كند اما ، حس شي ء خارجي را حس مي كند ولي ذات                    . نفـس ادراك كلـيات كـند        : ب  
 تخليل كند ونه فعل و آلت خود را ، خـود راوآلـت خـود را واحسـاس خود را حس نمي كند همچنين است خيال كه نه ذات خود را             

 .پس نفس را طبيعتي است قبل از طبيعت حس وخيال
ـ قواي محركه ، كه در آنها انسان با اكثر حيوانات ديگر        ٢ـ قواي مدركه    ١:  ابـن سـينا قـوا را بـه صـورت زيـر طبقه بندي كرده است                  

خوانده مي شود وقوه مدركه از نظر او        ) ناطقه  (  انساني   قـوه عاقلـه كـه به انسان اختصاص دارد واز اين جهت نفس             . شـريك اسـت     
حواس ظاهره عبارتند : حكيم ، هر يك از اين دو رامشتمل بر پنچ حس يا قوه مي داند . حواس ظاهره وحواس باطنه     : بردوقسم است   

، حافظه و متعرفه كه اگر وهم      ) ه ، وهميه    واهمه ، متوهم  ( ، وهم   ) قوه مصوره   : ( لامسـه ، شـاملة ، ذائقـه ، قواي باطنه عبارتند از            : از  
 .متخيله و اگر عقل به كار رود،قوه مفكره خوانده مي شود 

حواس ظاهره را ابتدا در كتاب شفابه اجمال تعريف مي كند وبعد هر يك را جداگانه و به تفصيل مورد بحث وشرح قرار مي دهد و با                  
ته هاي حكيم در اين زمينه هم مورد قبول وهم ماية اعجاب وشگفتي است از آن  وجود فقدان وسايل آزمايش وپژوهش در آن زمان ياف        

« : حكيم جايز مي داند كه حواس ظاهره را به جاي پنچ  حس هشت حس شماره كنند و مي گويند                     . جملـه نظـريه او در بارة لا مسه          
وه نمي باشد بلكه چهار قوه اسـت كه هـر يـك          حواس ظاهره با نظر ظاهري پنچ است ودر حقيقت از پنچ افزون زيرا قوه لمس يك ق                
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اموري كه لمس « : در كتاب شفا حكيم مي افزايد       » . از آنـها را مـورد حـكم و ادراكي است غيـر از موردي كه براي ديگري مي باشد                 

 ، چسبندگي ونرمي اماسختي وسستي. حرارت ،با برودت ، رطوبت ويبوست ، خشونت وملايمت وثقل  وخفت : مي شوند عبارتند از 
درد وراحتي ازدرد ، نيز از محسوسات لمسي هستند از          « : همچنين اضافه مي كند     » و جـز آن بـه تـبع آن محسوسات حس مي شوند              
واينكه ابن سينا براي هر يك از قواي مختلف لمس به وجود آلات مختلف وويژه      » ايـن جهت لامسه با ساير حواس فرق پيدا مي كند            

  . اي ، قائل است

 
 درك حس درك تقابلي است

نزديكتر به يقين آن است كه قواي لمس ، قواي متعدد هستند كه هر يك از آنها يك تضاد « : او خـود در اين باره  چنين ادامه مي دهد    
رك است  را درك مـي كند كه در نتيجه تضاد ي كه بين سرد وگرم ادراك كرده غير از قوه اي باشد كه تضاد ميان سنگين وسبك را مد                           

زيـرا ، ادراك ايـن امـور افعـال اوليه حس هستند وواجب است كه براي هر كدام از آنها قواي خاص باشد ولي چون اين قوادر جميع                           
 .آلات به تساوي تقسيم شده ، اين است كه همه قواي حس لامسه يك حس تصور مي شود

كه نخستين قوه است كه ر تجديف اول مغز جا داشته و ذاتاً همه                حس مشترك     -١. قواي باطنه راابن سينا مركب از پنچ قوه مي داند           
صـورت هايي را كه درحواس پنچگانه نقش مي بندد و به آن مي رسند پذيرا مي شود به عبارت ديگر، حس مشترك ، صور گوناگوني              

 از همي به حس ديگر ، منتقل را كـه توسـط حـواس ظاهره از محسوسات به ذهن مي رسند مي پذيرد و آنها را ادراك مي كند واحياناً         
مي كند پس به ياري اين قوه است كه ما از بوي چيز ي ، متوجه طعم آن مي شويم ، نيز بر اثر وجود حس مشترك وعمل آن است كه                              

كه گاهـي مـا اشباح و اصواتي مي بينيم و مي شنويم كه حقيقت و واقعيت ندارد باز همين قوه است  كه سبب مي شود ما نقطه ايي را                       
ببينيم مطالعه دقيق اين توضيحات ونظاير آن ما را به اين نتيجه مي رساند   كه كار اصلي                   ) دايره ايي   ( تـند مـي چـرخد خـط مستدير          

 .    حس مشترك در واقع همان است كه امروزه ، ادراك حس خوانده مي شود 
ماغ قرار گرفته وصورتهايي را كه حس مشترك از حواس آن قوه ايي است كه در آخر تجويف مقدم اول د      « و) قوه متصوره   ( ـ خيال   ٢

پـنچگانه قـبول كـرده حفظ مي كند و بعد از پنهان شدن محسوسات ، باز آن صور در اين قوه محفوظ مي ماند وبايد دانست كه قبول                             
 » . اثر يا قوه ايي كه اثر را حفظ مي كند متفاوت است 

خيال گاهي  « : ابن سينا در اين باره اشارتي دارد بر اينكه          . ظه خوانده شده است     خـيال گاهـي بـه اعتـبار ايـنكه حافظ صور است حاف             
علاوه بر آنچه مستقيماً از حس ظاهره مأخوذ است ، اشياء ديگري را كه از راه تركيب وتحليل نيروي مفكره بدست آمده نيز نگاهداري   

 » مي كند 
وه اين است كه صورتهايي كه از حس گرفته ومعني هايي كه به وهم دريافته شده به كار اين ق.....« ) متخيله ـ متفكره ( ـ قوه متصرفه    ٣

همديگـر آميخـته و پراكنده سازد واين قوه را اگر عقل به كار برد قوه مقكره واگر وهم استعمال كند قوه متخليه ناميده مي شود وگويا                           
ابن سينا به وسعت دايره عمل اين قوه توجه داشته          » ر عقل بود    ايـن قـوت  ، قوتـي باشد خدمتگزار وهم وبه ميانجي گري اوفرمانبردا              

از شأن آن اين است كه برد وخزانة مصوره وذاكره متوجه است و صورموجوداتي را كه در آنهاست ، سركشي                    « : اسـت كـه مي گويد       
چيز ديگري كه به آن تعلق دارد و        مـي كند واز صورت محسوس با صورت مذكور ابتدا مي كند واز آن به ضد آن انتقال مي يابد يا به                       

 » . اين كار طبيعي قوه متخيله است 
اوسط دماغ قرار دارد ووظفية آن درك معاني غير محسوسه هايي كه در             ) حفره  ( قوه ايي است كه در انتهاي تجويف        : ـ قـوه وهـم      ٤ 

قوه . حتياج به تحقيق وتوضيح بيشتري دارد داراي ابهام است وا) نفس حيواني ( قوه وهم . محسوسـات جزيئه موجود است مي باشد        
واهمه ، وهميه ، ( اين لفظ به همراه مشتقاتش .مانند تنفر گوسفند از گرگ وتمايل بره به ميش          : وهـم معانـي جزئـيه رادراك مـي كند           

ه معناي عقيده ورأي غير     گاهي از آن مفهوم تصور وتخيل وزماني ب       .در آثـار نويسندگان به معاني مختلف به كار رفته است            ....) توهـم   
ابن سينا در كتاب اشارات . مسـتقيم واحـياناً عجيـب ونادرست وگاهي به تعبير ترسي كه ناشي از گمان ناصحيح باشد مراد شده است     
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ض عـنوان پـاره ايـي از مطالب راوهم وتنبيه گذاشته و از لفظ وهم عقيده اي را مراد كرده  است  كه بعضي مردم دارند يا مي توان فر                              

چيزي كه بيشتر براشكال موضوع مي افزايد اين است كه وهم را گاهي به معناي غريزه وحتي زماني به معناي            .كـرد كـه داشـته باشـند         
 .نفس كه جامع همة قواي مدركه ومحركه است افاه مي كند 

 قوه متوهمه 
عد از اين قوة متوهمه است كه مرتب است در آخر           ب« : ابـن سينا كه وهم را واهمه ومتوهمه نيز خوانده است اينچنين تعريف مي كند                

تجوبـف اوسـط دمـاغ ومعاني نامحسوس دريابدوليكن نامحوسات جزئي چون معني عدوات از عدو ومعني صداقت از صديق ومعني                     
يرة شمول قوه وهم را ابن سينا همة قو ارا فرمانبردار وتابع قوه وهم مي داند ودامنة حكمرواني ودا» ....تنفر كه گوسفند دريابد از گرگ       

 .به قوه محركه نفس حيواني وغريزه نيز مي كشاند

حكيم براي عقل يا نفس ناطقه چهار مرتبه قائل         : عقل نظري يا مراتب چهار گانه نفس ناطقه ازديدگاه حكيم ابن سينا             :مراتـب عقل    
ا بنياد نظريه عقول چهار گانه و مسئله عقل فعال را           عقل هيولاني ، عقل بالملكه عقل باالعفل ، عقل مستفاد ، كه ابن  سين              : شـده اسـت     

 .اساساًازفارابي اقتباس كرده است 
قوه عبارت است از استعدادي كه در شيئي براي پذيرش : ابـتدا تعاريفـي كـه در مـورد دو مفهـوم قوه وفعل وجود دارد ارائه مي شود                

قوه در سير خود به سوي فعل  . ورت يا تبلور وتجسم آن قوه       صـورت هاي گوناگون وجود دارد عقل دلالت دارد بر قبول وپذيرش ص            
 ).ملكه (ـ كمال قوه يا قوه كامله ٣ قوه ممكنه -٢ـ قوه مطلقه ياهيولاني ١: از سه مرتبه عبور مي كند 

 :مراتب سير قوه به فعل در عقل 
 . ست عقل نظري نيز اين سه با حالت به سه مرتبه را كه براي سير قوه به فعل ذكر شددارا

 .عقل هنوز هيچ نقشي نپذيرفته ولي استعداد قبول هرنقش معنوي با هر معقولي را دارد كه عقل هيولاني ناميده مي شود : مرتبه اول 
عقـل بالملكـه يـا عقـل ممكـن نام دارد و آن زماني پديدمي آيد كه نفس ناطقه از مرحلة عقل هيولاني گام فراتر نهاده از                  : مرتـبه دوم    

تعداد محـض خارج شده و به درك معقولات اوليه نايل شده است ومراد از معقولات اوليه ، مقدماتي است كه ياري آنها                       قابليـت واس ـ  
هنگامي كه اين اندازه از علـم ، عقـل نظـري را .تصـديق واقع مي شود و انسان بدون نياز به اكتساب و فكر وياگيري آنها را باور دارد            

 .معقولات اوليه را دريابد ، آنگاه عقل بالملكه نيز ناميده مي شود وارد وعارض شد يعني توانست  
عقل بالفعل است ، اين قوه زماني پديد مي آيد كه عقل به ياري معقولات اوليه وبديهي خود را به درك  معقولات ثانوي                        : مرتـبه سوم    

ا ومعلومات در آن بالفعل موجودند وحاجتي به كـه اكتسـابي هسـتند مـي رساند واز اين جهت عقل بالفعل خوانده مي شود كه آگاهيه              
 .اكتساب جديد  آنها نيست 

      از ايـن سـه مـرحله گذشـته بـه عقـل مسـتفاد مي رسيم و آن وقتي است كه نفس واقعاً و فعلاً  به مشاهده معقولات مي پردازد نفس                                 
 شود چنانچه در مرتبه نخستين قوه مطلق بود اما          مـي دانـد كه بالفعل به تعقل آنها اشتغال دارد عقل نظري در اين مرتبه عقل مطلق مي                  

نـام عقـل مسـتفاد از ايـن جهـت بـه اين مرتبه از نفس داده شده است كه معقولات آن از عقل  د يگري كه دائماً بالفعل است مستفاد                                 
وف نائل مي شود ودر اثر      هستند و سرانجام به عقل فعال مي رسيم كه به ياري آن است   كه نقس ناطقه به پيمودن مراحل چهارگانه ق                      

انفعـال  بااوسـت كـه تعقـل معقولات وي را ميسر مي گردد ورابطه عقل فعال با نفوس انساني همانند رابطه نور آفتاب است با نيروي        
 .بينايي 

 :نفس وآيه نور 
.... ا« استفاده از آيه شريفه   ابـن سينا در توضيح مراتب چهار گانه عقل در كتاب اشارات وتنبيهات با               : مراتـب چهارگانـه نفـس ناطقـه         

از قوتهاي نفس انساني آنهايي باشند كه نفس برحسب « تشـبيهي بـه دسـت داده است كه عيناً بيان مي شود           » ....نورالسـوات والارض    
تي باشد كه نخستين آن قوت ها قو. نيازمـندي بـه تكمـيل گوهـر خويش ، آنها را دارا بود تا بتواند خود را به پاية عقل بالفعل برساند         
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باشد بالاتر از   ) جاي چرا   غ      ( نفـس را بـراي دريافتن معتولات آماده كند گروهي اين قوت را عقل هيولاني نامند و او به منزله مشكوه                      

اين قوت ديگري باشد وهنگامي نفس دارندة اين قوت مي شود كه دانش هاي نخستين رادريافته وبراي اندوختن معقولات ثانويه آماده        
 . » باشد

دانش هاي دومي را يا باانديشه مي توان پي برد چنانچه توانا نباشد ويا به حدس بيايد اگر توانا بود اولي در مثل همچون شجره زيتون                          
ودومـي مانـند خـود زيت است ونفس را در اين پايه در هر دو صورت عقل بالمكه خوانند ومانند زجاجه باشد اما نس بزرگواري كه                           

 . شود ويكادزيتها يعني در بارة وي راست آيد داراي قوت قدسيه
از ايـن مرتـبه گذشـته نفـس را قوتي باشد وكمالي وهمانا كمال بايد باشد كه نفس كمالات را بالفعل ببيند در حالي كه در ذهن متمثل          

معقول را كه نفس    اما قوت پس بااين باشد كه       . وبـروي پـيدا باشـد ونفـس هـاي  دومي معقولات بروي ذهن همچون نوراعلي باشد                   
بيشـتراندوخته واز اندوختن آن دست كشيده ، هر گاه بخواهد بي آنكه به اندوختن تازه حاجت باشد، او را حاضر ومشاهده كند واين                        

آن كمال را عقل مستفاد و اين قوت را عقل بالفعل نامند وآنكه نفس ر ابراين                . قـوت كـه گويـا بـه خـود روش اسـت مصباح را ماند                 
عقل فعال است كه در مثل مانند :  مـي دهد واز عقل بالملكه به عقل  بالفعل واز عقل هيولاني به عقل بالملكه مي رساند        مراتـب گـذر   

 ». نار بود كه همه از وي روشني گيرند 
 به رعم جنس اين عقل. ابـن سـينا علاوه بر عقول چهار گانه كه بيان شد به عقل ديگري قائل است  كه آن را عقل قدسي ناميده است        

او ، از نوع عقل بالملكه ومراتب بالاتر از آن دانسته است كسي كه به اين مرتبه از عقل نايل مي شود كه قوه حدس در او بسيار شديد                              
باشـد يعني از شدت صفا و شدت اتصال به عقل فعال ومبادي عقليه دايماً حدس را به كار برد و صورت هايي كه در عقل فعال است                            

ب به دفعتاً در نفس او نقش ببندد ، يعني به او افاضه شود وقوه حدس در همه انسانها يكسان نيست عده ايي به كلي از آن                           دفعـتاً ياقري  
 .بي بهره اند يا بسيار كم بهره اند 

« : گويد پـاره ايـي بـه طـور متوسط از آن سهم برده اند ومعدودي هم به حد اعلي از آن مستفيض هستند در اين باره ابن سينا نيز مي                
پس يقين كن كه جانب فزوني هم ممكن است جايي به           ..... رسـيد ن بـه حـدس در همـه صاحبان يكسان و يكنواخت نيست                .......... 

 اين مرتبه البته بيشتر انبياء را دست       . » پايـان رسـد كـه دارنـد ه بـي آن در بيشـتر احوال خود از آموختن وانديشه كردن بي نياز است                         
 مـيان افـراد بشـر بزرگترين سهم را ازاين قوه كه ابن سينا آن را قوه ي قدسيه يا عقل قدسي خوانده آن بزرگواران    مـي دهـد چـرا كـه         

 . برده اند 
 

 تجديد و تذكر: » نظرية معرفت « 
 :ابن سينا در اين باب پيرومذهب مشاء است وادراك را بردو نوع مي داند 

ادراك عـبارت است از گرفتن صورت مدرك به نحوي از انحاء ، پس اگر               : ويـد   ودر تعـريف ادراك گ    . ادراك حسـي وادراك عقلـي       
بنابراين ادراك حسي عبارت است از متمتل شدن    . ادراك ، ادراك شـي ء مادي  باشد گرفتن صورت آن است به نحوي مجر د از ماده                    

 معرفت را تجريد مي دانست ، بر خلاف         ارسطو نيز . صـور معقولات در عقل و در هر يك از ادراك حسي وعقلي نوعي تجريد است                 
واينك از ادرا ك حسي كه اولين گام معرفت . افلاطـون كـه مـي گفـت معرفـت تذكر است امـا در ادراك عقـلي همـه بـاطـني است                    

 :است آغاز مي كنيم 
 

 »ادراك حسي «

واس ظاهري است كه ابن سينا آنها را از بسيط          دريچه هاي اين انتقال ، ح     . ادراك عـبارت است از انتقال حقايق اشياء خارجي ذهن ما            
اين حواس وقتي درك مي كنند كه به محسوس . بساوايي ، چشايي ، بويايي ، شنوايي وبينايي         : تـا مركـب چنيـن مرتـب ساخته است           
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 احساس عبارت استعداد احساس در قوة حاسه به اين است كه مانند محسوس بالفعل شود زيرا« : او بـيان مـي كـند كه      . تشـبه يابـند     

 .است از قبول صورت شيء به طور تجريد از ماده اي كه در آن است پس قوه حاسه به آن صورت در مي آيد 
 .عقايد ايشان در اين زمينه همانند عقايد ارسطو وفارابي است 

و محسوسات . ب هستند وبرخي نيازمند به وسايطي چون هواو آ. پـس حواس براي ادراك محسوس نيز نيازمند به آلات بدني هستند    
نـيز گاهـي خاصـند مثل رنگ كه احساس آن خاص بينايي است وگاه مشترك است يعني همه حواس ان را درك مي كنند مثل  شكل                            

درايـنجا از ديدگـاه ابـن سـينا معلـوم مي شود كه احساس وظيفه يا پديده اي است نفساني و ادراكي كه در نتيجة انفعال حس                         . وعـد   
 . حاصل مي شود ازمحسوسات خارجي

ودر آخـر ايـنكه ابن سينا در مباحث حواس ، به موضوع لذت والم كه همراه احساسندنيز اشاره كرده است ومي گويد انفعال حسي به                          
تـبع آنكـه مؤثـر ملائم يا غير ملائم باشد همراه با لذت والم است وابن سينا پس از يك نظر اجمالي وكلي به بحث دربارة حواس مي                             

 حـث خـود  را به نحو پيوسته ومنطقي از نظر فيزيولوژي ورواني به طور تفصيل دنبال مي كند واو نخستين حواس را لمس                        پـردازد وب  
 .زير ابدان ، حيوان ، حيوان مي شود . مي داند ) بساوايي  ( 

مي ، سردي ، تري     وبـراي بقـاي حـيات حـيوان ، لمـس ضـروري است زيرا مزاج او مركب است از كيفيات چهار گانة اوليه يعني گر                         
 .وخشكي واين مدركات لمس است 

عضـو لمـس در نظرابـن سينا لحم عصبي يالحم وعصب است واحساس در اثر تماس عضو باشيء حاصل مي شود گرچه ميان آن دو                          
 .ولامسه عضوي مركب است واين نظريه باعلم جديد موافق است . چيزي واسط نشود 

ه شريك است وفرق آن بالامسه اينست كه نفس ملامسه منجر به درك طعم نمي شود  وحتـي چشـايي از نـوع لمـس است وآن بالامس           
 .همچگانه باشيء گرم منجر به درك گرمي مي شود بلكه نياز به واسطه ايي دارد كه خود داراي طعم نباشد وطعم را بپذيرد 

 
 »ادراك حسي باطن « 

وتحليل حواس به منابع طبي و فلسفي يوناني ونيز به معلومات خود در           درايـن نوع ادراك شيخ الرئيس در واقع به طور كلي در توجيه              
 .طب وپزشكي استناد مي كند 

در مرحلة احساس ميان لمس شدني وچشيدني وبوييدني وشنيدني         .  محسوسـات به واسطة اعضا احساس مي شوند نه ادراك حقيقي            
يا حس مشترك برسد كه آن صورت اشياء حسي را بدون آنكه            » اسيا  بنط« وديدني تميز داده نمي شود مگر آنكه به حاكم دروني يعني            

صورت محسوساتي كه   . آن صورت را از علايق مادي اش مجرد كند مي گيرد ومحسوسات را گرد مي آورد و ازيكدگر تميز مي دهد                      
. نفعال حواس  باطني شوندبـه واسـطة حـواس بـه حـس مشترك منتقل شده اند به خزانة خيايل يا مصوره مي روند تا در آنجا سبب ا         

 .وهمچنين موضوع حواس ظاهري، مادة موجود است وموضوع حواس باطني ، صورت ماده است 
. ارسطو معتقد است كه تأثير محسوسات خارجي در اعضاي حواس ظاهرحتي بعد از انتهاي احساس وغياب محسوس با قي مي ماند                      

 . واين تأثير خود موضوع ادراك حسي است 
سـينا گويـد كه ادراك حسي باطن به دماغ كه مركز جميع حواس باطني است مي رود ونيز ارسطو حس مشترك را به عنوان                         امـا ابـن     

 .ذخيره عضو مستقل نمي داند
واين ذخيره در خيال را     . واين حس مشترك هر چه را كه به وسيلة حواس دريافت مي كند به قوة مصوريا خيال مي دهد تا ذخيره كند                     

وشيخ نيزدر اين باب معترض      .  وهم حيوان مي تواند به خاطر آورد وآنها را تركيب يا تحليل يا افزوده ويا از هم جداكند                  كـه هم انسان   
رؤياها هنگامي است كه حواس ظاهر وقواي تعقل به خواب رود وتخيل قوي باشد              .  دو موضـوع مـي شود يكي رؤ ياهاوديگر نبوت           

 . روي آرد وآن رابه كارگيرد در اين حال به صور ي كه در مصوره است
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 البته علاوه برآن قوه ، قوة ديگري به نام قوة متخيله وجود دارد كه در محسوسات حكم به يك سلسله معاني مي كنيم كه 

 .يا آنكه محسوس نيستند . به حس در نمي آيد 
ة حس مشترك ومتخيله بيرون است زيرا مادي ونـيز قـوة ديگـري درما هست به نام وهم يا وهميه كه براي درك اينگونه معاني از داير                   

 .نيست اگر چه در ماده هست 
وهم قوه اي است    « :محمـد نجايـي عقايد ابن سينا را در كتب مختلف او مورد بررسي قرار داده واز مجموع چنين خلاصه كرده است                       

ي و متعلق به اين محسوسات ودر كـه معانـي جزئـي غـير محسوس را كه در محسوسات جزئي موجودند درك مي كند اما دركي جزئ       
 .قياس با آنها 

 
 )ادراك عقلي از ديدگاه اخوان الصفا ( 

: اخـوان الصـفا در رسـالة دهم از رسائل جسمانية طبيعيه ، راههاي علم انسان به معلومات را نشان داده اند و آن رابرسه قسم كرده اند            
از :  كيفيت وصول آثار محسوسه به قوة متخيله را چنين بيان مي كند              و. يكي طريق حواس خمسه دوم طريق عقل وسوم طريق برهان           

اين عصبها در اجزا جرم     . جلو دماغ عصبهاي لطيف ونرمي منتشر مي شو د كه به بن وريشه حواس متصل و در حواس پراكنده شوند                     
 .دماغ ، چون تارعنكبوت پراكنده اند

واين قوة مفكره است كه اگر نيكو تميزنداد ه باشد          . ت را عيناً منتقل مي كنند       حواس خطا نمي كنند بلكه محسوسا     : اخـوان نـيز گويد      
 .در حكم خود خطا مي كند 

مثلاً باصره صداها را درك نميكند درحاليكه قواي روحاني         . هريك از قواي حسي مختص به ادراك دستة خاصي از محسوسات است             
 .در ادراك نقوش معلومات در حكم مددكاران هستند 

 .ه اين نحو كه قوة متخيلـه چـون صـورمحسـوسات را گرفت و آن را در خود پذيرفت همة آن را در حال به قوة مفكره مي دهد ب
چون صور محسوسات درجوهر نفس حاصل شد ، نخستين عمل قوة مفكره تأمل در يك يك آنهاست تا معاني وكيفيات وخواص هر                      

 .يك را دريابد 
صنايع . اسـت كلـي سلسلة افعال كه ويژة خود آن است وديگرافعالي كه در آنها با ديگران شريك است                    افعـال قـوة مفكـره بـردونوع         

 .سخن گفتن مشترك است ميان آن قوه وقوة ناطقه . مشرك است ميان قوة مفكره وقوه صناعيه 
ت ، رؤيا همه همه در نظر اخوان از         امـا فكـر ،رويت ، تصور ، اعتبار ، تركيب ، تحليل ، جمع وقياس الها مات پذيرفتن وحي و تخيلا                     

 .خواص قوة مفكره است 
 .    ويا بارؤيت ، تدبير مملكت وسياست راست آيد. وگويند مثلاً با فكر ، غوامض و مشكلات علمي استخراج شود 

ر نفس براي صور بديـن گونه علوم در نفس ، صور معلوماتند كه نفس انتزاع كرده و در فكر خودتصوير نموده است در اين حال جوه                    
 بـه واسـطة اين معلومات نفوس جزئيه به نفس كلي نزديك            . آن معلومـات چـون هيولاسـت وآن صـور در آن چـون صـورت اسـت                   

 .مي شوند 
 نفـوس جزئـيه بـه همـان انـدازه كـه به نفس كلي نزديك شده اند ، قدرت فيض پذيري دارند و هر چه نزديكتر به آن باشند از ساير                                

ونيز نفوس محققين حكما كه علوم فراواني استنباط كرده اند          . كه نقوس صفا يافته پيامبران اينگونه است        . فترند  همجنسـان خـود شري    
هميـنگونه اسـت همچنيـن نفوس كاهنان كه قبل وقوع حوادث از روي دلايل فلكي وعلامات زجري ازكائنات خبر مي دهند به همين                

ولي هنگام تحقيق دربارة موضوع معرفت ويقين بدان        . س ارسطو يي استواراست     سـبب اسـت بنابرايـن معرفـت در نـزد اخوان بر اسا             
 .علم معاملت و علم مكاشفت : توجهي مبذول نداشته است وآنچه را كه شايستة تحقيق مي دانسته دو گونه علم بوده است 

 وعبادت وعلم مكاشفت ذوق صوفيانه است      به وسيله زهد  » صفا دادن به آينه  دل است        « امـا علـم معاملت آنچنان كه او تعريف كرده           
 .    و بالاترين در جه معرفت را حصول به وسيلة ذوق داند. كه موصل به معرفت باري است وآنها را الهام مي نامد 
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 »اتصال عقل بشري يا عقل فعال « 
ه است كه وي در اين مورد رسالة ابن صائغ ابن رشد در مورد اتصال انسان عقل بشر به عقل فعال با نظر ابن ماجه وابن طفيل هم عقيد 

را خلاصـه نمـوده وثابت مي كند كه اتصال در روي اين زمين ميسر است و اين از دوراه ممكن است يكي روشن ادراك عقلي اسـت                           
 الهي است به نظر ابن رشد اتصالي را كه فلاسفة قبل از او ذكر كرده ا ند بالجمله موهبتي      . وديگـر روش وطــريق حــدس صــوفيانه          

يعني د رحال   (قواي نفس دراين حال     . زيـرا ايـن وجـود مبايـن اسـت بـاوجود ي كـه مخصـوص انسـان اسـت ازحيـث انسانيت او                        
به » ارواحشان عروج كرده است     « دچـار دهشـت وبهت مي شود وبالجمله افعال طبيعيه معطل مي ماند تا آنجاكه گفته اند كه                   )اتصـال 

يانه صحيح نيست زيرا وصول به اين حال اقتضاي معرفت به علوم نظريه دارد ولي صوفيه درنظر                 نظـر ابـن رشـد اتصال به طريق صوف         
مثل اجتماع قواي سه گانه و وجه  شباهت آن اينست كه حواس . ابـن رشـد ازايـن اشـياءچيزي شبيه به چنان ادراكي را درك مي كنند              

 .كمال الاهي براي انسان دانسته اندتعطيل شده وساير قواي نفس دور مي گردند وازاين رواين حال را 
وآنچه كه كمال   . تدوين شده حاصل آيد     » برهان«ولـي  كمـال طبيعي در اين است كه براي شخص علوم نظريه وملكاتي كه در كتاب                   

 .طبيعي نباشد كمال انساني نخواهد بود
زيرا .  به وجود آوردن اين كمال ودخالت دارند         اگر كمال ، طبيعي باشد ساير قواي نفس ومعقولات هيولانيه ودر          : ابـن رشـد مي گويد     

متقضـاي امر ايجاب مي كند كه اشياء واسبابي كه پيش ازوصول مقصود وغايت مطلوب مورد استفاده قرار گرفته دروجود غايت دخيل     
 كمال مستحيل است باشند در اينصورت كمال هيولاني بوده وبه وجود آن كمال پديد مي آيد ، چه آنكه بدون دخالت اسباب وصول به 

يـا چـنان اسـت كـه طبيعت به باطل كاري كند يعني اشيايي براي وصول به غايت مطلوب مهيا كند آن گاه بدون مدخليت اين  اسباب          
 . واشياء غايت مطلوب بوجود آيد 

هب الهي دانسته وهمان نظر نـيز ابـن رشـد به اين نتيجه رسيد كه ابوبكر صائغ در آخر كار اتصال بين عقل انساني وعقل فعال را ازموا                  
 .صوفيه را كه خارج از نظام طبيعي معقول است پذيرفته است 

 .واهواني آن را به شرح زير بيان كرد است . خلاصه آنكه ابن رشد به دوطريق به اتصال بين عقل انساني وعقل فعال توجه دارد 
طريق . طريق صعودي وطريق هبوطي     :  به دو طريق ميسر است       خلاصـة گفتگو در بارة اتصال عقل بشري با عقل فعال ، اين اتصال              « 

صـعودي بـه ايـن ترتيـب اسـت كه از محسوسا ت آغاز شده به صور هيولانيه وسپس به صور خياليه وآنگاه به صور معقوله مي رسد                             
عقوله اي كه    فعل محض وهنگامـي كـه ايـن معقولات در عقل آدمي آيد اين را اتصال خوانده اند يعني اتصال عقل هيولاني باصور م    

 ايـن طـريق بـراي هـر انسـاني ميسر است وطريق هبوطي نازل آن است كه وجود صور معقوله را فرض كنيم كه به ما اتصال                            . اسـت   
واين خود موهبتي الهي است كه براي هر انساني فراهم نمي شود بلكه جمعي از افرا د                 . مـي يابـند وآنگـاه بـه اكتسـاب آنها بپردازيم             

ابن رشد  . واين تفسير آن چيزي است كه قبلاً گفته وقوه نظريه را موكد اً الهي خوانده است                 .  اسـت بدا ن موهبت دست يابند         ممكـن 
 .وبعد از فحض وتأمل طريق اول را اختيار كرده است .كه طريق دوم را منكر است 

 
 »عقل از نظر ابن سينا « 
حكما از دير زمان به اين      . ي است كه از آن به عقل يانفس ناطقه تعبير مي شود             نفـس انسـاني عـلاوه بر نفس حيواني داراي قوه خاص           

. نكـته توجـه داشـته انـد كـه اعمـال ذهن تابع يك رشته اصول ومبادي است كه ذهن را به حقايق وواقعيات اشياء رهمنون مي شود                              
روانشناسي جديد عقل را حاصل     .  ناميده اند  بنابرايـن مجموع قواي ذهن را كه موجب تميز وتشخيص و شناخت ويقين مي شود عقل               

 .قعاليت ذهن مي داند كه در بنيادهاي زيستي ومحيطي ارگانيسم وعمل واثر متقابل آنها ريشه دارد 
دربـارة عقـل ومـبادي عقلي واصل ومنشأ آنها از زمـان قـديم تـادوران حاضـر ، نـظريات گوناگون آورده شده است كه مي توان همه      

 . دو مكتب اصالت عقل واصالت تجربه تقسيم كرد آنها را به
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اين مبادي اوليه شكل    . اصـحاب اصـالت عقـل بـه وجـود جوهري مستقل معتقد هستند كه مبادي اوليه يا عقليه از آن ناشي مي شوند                       

 .دهنده رفتار انساني وتعيين كننده نقشها وافعال آدمي اند 
، افلاطون وارسطو ودر قرون وسطي از سنت اگوستين ، كندي ، فارابي، ابن سينا ،                ازمعروفتريـن ايـن حكمـا در ازمنة قديم از سقراط            

 .سنت توماس اكونياس ودر اعصار جديد ومعاصر از دكارت ، اسپيتوزا ، لايبنتيز، كانت مي توان نام برد 
 از حس و تجربه مي دانند اينان       تجربـي مذهبان ، نظري كما پيش مخالف داشته ومبادي اوليه شناخت وفرآيندهاي عالي ذهني را ناشي                

 بـاور دارنـد كـه شـناخت و فرآيـند هـاي عالـي ذهنـي در طول زندگي وضمن افعال واعمال انسان ، تكوين مي يابند ودر ذهن جاي                           
 .مي گيرند اين ماهيات و خواص نظري نيستند بلكه محصول ومخلوق حس وتجربه اند 

 .وگونه كلي تقسيم مي كندابن سينا عقل گرايي مي باشد ونيز عقل را به د
قوه نخستين نفس انسان را به نظر نسبت       « : عقـل نظري يا قوه عالمه وعقل عملي يا قوه عامله ، حكيم در تعريف آنها چنين مي گويد                    

كار آن نخستين صدق و . نفس را به عمل نسبت داده وعقل عملي ناميده مي شود . داده وعقـل نظـري خوانـده مـي شود وقوه دومين      
. مبادي آن نخستين از مقدمات اوليه است و مباري دومي از شهوات ، مقبولات       . ذب وكـار ايـن دومين خيرو شر در جزئيات است            ك ـ

 ».مظنونات وتجربياتي است كه از مظنونات حاصل مي شود 
ن هر يك از اين دو      بر جسب اي  . نفس انساني جوهر واحدي است  كه به دوجنبه كه يكي د رزير وديگري در روي اوست نيست دارد                  

قوة عمليه ، كه آن چهرة نفس ناطقه است كه با بدن ارتباط             . جنبه داراي قوه اي است كه با آن قوه ، علاقه بين آن جنبه انتظام مي يابد                  
ن قوه كه اي. دارد وظـيفة آن عبارت است از تدبير بدن و تنظيم سياست آن ، اما قوة نظريه ، قوه اي است كه كار آن ادراك عقلي است                

 .بر روي نفس است از ما فوق خود مستفيض مي شود و مي تواند به سوي عالم علوي اوج گيرد و از مبادي نظري ، الهام يابد 
بعـد از گذشت سه مرحله به عقل مستفاد مي رسيم وآن وقتي است كه نفس واقعاً وفعلاً به مشاهدة معقولات مي پردازد نفس مي داند             

چنانكه در مرتبه .عقل نظري در اين مرتبه عقل مطلق مي شود يعني مطلقي است كه فعليت يافته      . نها اشتغال دارد    كـه بالفعل به تعقل آ     
علت تسمية عقل مستفاد  اين است كه از نفس ناطقه داده شده است كه معقولات آن ، از عقل                    . نخسـتين قوة مطلق يا قوه هيولاني بود       
 .ستندديگري كه دائماً بالفعل است مستفاد ه

 
 :عقل فعال 

نوع انسان تامرز عقل مستفاد پايان مي گيرد و     . عقـل فعـال عبارت است از حقيقتي كه پيمايش مراتب چهار گانه عقل راميسر مي كند                  
 .به منتها ي اوج خود مي رسد 

ة عقل بالفعل ونيز از  مرحلة       عقل فعال كه در خارج از نفس انساني جاي دارد به سير عقل از مرحلة عقل بالقوه و عقل ممكن تا مرحل                     
 . رابطة عقل فعال با نفوس انساني همانند رابطه نور وآفتاب است با نيروي بينايي . عقل بالعفل تا مرحلة عقل مستفاد ياري مي رساند 

فس، كه چون معقـولات كـه در عقل فعال هستند هر زمان كه نفس خود را باتمهيد مقدماتي آمادة قبول اين فيض كند آن معقولات درن         
 .آينه است منعكس خواهد شد 

تأثـير عقـل فعـال روي نفـس ناطقـه يكـي به اين جهت است كه آن را از حالت خمود وقابليت محض بيرون مي آورد ومستور درك                          
داري معقـولات مي كند ديگر اينكه هر دفعه كه نفس ناطقه مستور اتصال شد معقولات را به آن افاضه مي كند زيرا خود نفس از نگاه                         

 .وحفظ معقولات عاجز است 
پس بدن است . نفـس ناطقـه به تنهايي نمي تواند به درك معقولات نايل آيد و براي وصول به مطلب نيازمند به ياري عقل فعال است                       

اند اين مقام نفس را هنگامي دست مي دهد كه بتو         . كـه نمـي گـذارد نفس به درك بالاترين مرتبه خود كه عقل مستفاد است نايل شود                 
 .پشت پا به تن زند
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 ابن سينا وچگونگي كسب معرفت                                                         

جنـبه اصـيل مذهب عقلي ابن سينا در كيفيت سير افعال عقلي وروش كسب معرفت نهفته است بنابر مذهب مشائي ، كلي كه موضوع                         
 جزئيـات حـاصل از تجريــد حسي تجربه مي شود به نظر ابن سينا كلي بي واسطه ازعقل                 فعـــل نفـــس ناطقـــه يا فاهمه است از         

اول ما چند جزئي يا مشابهي را مي يابيم اين : فعـال نشـأء مـي گـيرد  فلسفه مشاء بر آمدن كلي را از تجربه حسي چنين بيان مي كند                      
نورعقـل فعـال بر آنها مي تابد ودر نتيجه آن جنبه اساسي كه            جزئـيات درحافظـه روي هـم انباشته مي شود وپس از آن فعـل ثـابـت                

اين نظريه مي گويد كه كلي چيزي .  نسـبت  همـه جزئـيات مشـترك است ظاهر مي  گردد اين نظريه به نام انگار است نه واقع انگار         
در همين جزئيات تجربه شده قرار دارد    بيشتر از موارد تجربه شده است كه به ذ هن وارد مي شود اما در عين حال كلي تا حدودي نيز                      

از نظرابـن سينا كلي امري نيست ماهيت تنها زماني كه دراذهان ماست از اين گذشته موارد متعدي بر ايجاد ماهيتي كلي كه بر جزئيات                         
 بر روي جزئيات تجريه نامتناهي قابل تطبيق باشد كافي نيست بنابر اين او اعلام مي دارد كه وظيفه ذهن ما اين است كه ملاحظه كند و     

حسـي تـأمل نمـايد ايـن ادراك كلـي يك حركت منحصر به فرد نفس ناطقه است وقابل تبديل به ادراك ما از جزئيات چه به صورت         
فـردي و چه به صورت جمعي ويافتن ماهيت مشترك ميان آنها نيست زيرا اگر چنين باشد در اين صورت تنها يك كلي كاذب خواهد                         

 .بود 
ن نكـته اساسي ديگر ي است كه منتهي بر اين نظريه مي شود اگر ادراك جزئيات وتوجه به شباهت آنها براي تشكيل كلي                        عـلاو براي ـ  

كافـي باشد در اين صورت كسب معرفت امري مكانيكي خواهد شد واين مكانيسم از روي ضرورت عمل خواهد كرد در هر حال اين       
ه دست آيد منشأ معرفت مر موز وخفي ودر هر مرحله مستلزم شهود است در               صحيح نيست كه معرفت به صورت مكانيكي و جبري ب         

چنين « يا  » چنين در دلم مي آيد      « : چندان درست نيست و بايد گفت       »من آنرامي دانم    « مـورد همـه معرفتهاي عقلي بيش وكم گفتن          
ارد انسان بايد كوشش كند جواب فعل خدا يا         و طبق نظر ابن سينا كسب معلومات اين كيفيت نيايش وار راد           . » برمـن ظاهـر مي شود       

عقـل فعـال است در واقع ما غالباَ از آنچه مي خواهيم بدانيم خبر نداريم تا چه رسد به اينكه آن را بدانيم يك نظريه معرفتي كه نتواند                              
 .اين حقيقت را درك كند نه تنها غلط است بلكه كفر آميز است 

يعني بيش از هر چيز بايد ديگر خصوصيات مهم معرفت را           » خارج  « معناي دقيق   . ارج مي آيند    بنابرايـن تمـام معاني يا صورتها از خ        
نيز آن اغلب جنبه انفعالي     . مـورد توجـه قرار دهيم نخستين خصوصيت معرفت اين است كه مقطع و بي نظم است ونه تمام ويك جا                      

رد و به كجا مي انجامد اين درست است كه پاره اي از مردم در               دارد در شـعور عادي ما نمي دانيم معرفت ما از كجا سر چشمه مي گي               
معـناي معمولـي كلمـه جنـبه انفعالي دارند و چيزي را كشف نمي كنند و آنچه را كه تازه و اصيل است تشخيص نمي دهند آنها فقط                             

خير نيز حالت انفعالي دارد     چـيزي مـي آموزنـد در صورتي كه ديگران د ر جريان معرفت چيزهاي تازه كشف مي كنند معذلك گروه ا                     
 .يعني كاملاً آگاه نسيتند از اينكه معرفت آنها از كجا آمده و به كجا مي رسد 

معانـي و صـورت معرفت نه بـدين شكل تفصيلي بلكه به صورت پراكنده وغير متشابه آن وارد نفس شده واز آن خارج مي شوند ابن                          
ار نرفت در نفس باقي نماند به صورت ديگر صورت يك حافظه عقلي چنانكه              سـينا اصـرارمي ورزد كـه وقتـي صورتي در تعقل به ك             

 .صور وجود داشت وجود ندارد 
در نفـس چـيزي كـه معقـولات را همانند خزانه در روح  براي محسوسات هست وآنها را حفظ مي نمايد وجود ندارد زيرا وجود امر                         

ت معقول در آمده است به عبارت صحيح بايد گفت كه به معني كليات              معقـول در ذهـن بـه معـناي اين است كه آن امر واقعاً به صور                
واحكـام كلـي اسـتعمال مي شود كاملاً تفاوت دارد زيرا درمعناي اول حافظه به گذشته اشاره مي كند ارسطو نيز اين نظريه را دركتاب                          

ن عادي از نظرابن سينا  مي آيند نفس ناطقه انساحـافظــه و ذاكـره مطرح مي سازد و در آنجا مي گويد كه كليات تنها تصادفاً به خاطر                 
 .ه اي است كه در آن صور معقوله زسوي عقل فعال به توالي مرسم مي گرددمانند آين



12  عه مقالات همايش بين المللي ابن سينامجمو

 
در مـرحله اولي كسب معرفت ما مهار تهايي براي تماس با عقل فعال حاصل مي كنيم ودر موقع ياد آوري ما فقط آن مهارت يا قدرت          

ه طرح مجددمثال آينه ابن سينا معتقد است كه پيش از كسب معرفت آينه زنگار داشت وقتي ما باز مي انديشيم آين                    را بـه كار مي بريم با      
 .شفاف مي شود وفقط با يد آلن را به سوي خورشيد نگاه داشت تا به آساني نور را منعكس سازد 

 است و اگر هم اصيل وخلاق باشد ناقص است اين معرفت نيز گوناگون ناقصي وجزئي     : حتـي آگاهـي فلسـفي نـيز به همين صورت            
بنابرايـن همين آگاهي نيز در تماس كامل با  حقيقت نيست يا چنان كه ابن سينا خود بيان  مي دارد با عقل فعال متحد نشده است ولي           

لل مي دارند كه در آن      حتي در جريانهاي عادي معرفتي ماموثر است يا عوامل هدايت كنند ه اي هستند كه وجود نوعي از آگاهي را مد                    
ممكن است اين جزئيت و عدم مشابهت از ميان برود و در مقابل با در اختيار گرفتن همه حقيقت و يكسره خلاق باشد اين مؤثر است                     
بـه وسـيله ابـن سـينا در مـثال مردي مجسم مي شود كه ناگهان در برابر پرسشگري كه از او سؤال مي كند قرار مي گيرد و نمي تواند                                

مـان جـا پاسـخ دقيق ومفصل بدهد ابن سينا مي گويد تعجب در اين است كه وقتي مردي پاسخ سوال پرسشگري را به وي تعليم          دره
دهـد اوهـم زمان با آن صورت تفصلي واستوار معرفت را به خود نيز تعليم مي دهد گرچه او اين معرفت را قبلاً به صورت ساده دارا                            

ينده آن معرفت مفصل وغير متشابهي است كه به دنبال مي آيد اين بصيرت كلي و ساده عقل                  بـوده اسـت ايـن بصورت تام وبسط آفرن         
 .خلاق است صورت مدون ودقيق معرفت حدسي است نه يك معرفت عقلي وفكري 

 شخصـي كـه ايـن عـامل خـلاق سـاده را داشته باشد فردي است باعقل فعال و داراي يقين است كه معرفت او از كجا آمد ه و تاكجا                                
مي رسد او به تنهايي از معني حقيقت آگاه است و بنابر اين در چنين شخصي نسبت به همه حدود حقيقت وجود دارد سرانجام چنين                         

 .شخصي وارد تاريخ اين دنيا مي شود و به آن شكل بدهد ودر معناي جديدي بيافريند اين شخص پيامبر است 
: ادراك حسي وادراك عقلي ودر تعريف ادراك گويد    : ك رابر دو نوع مي داند       شـيخ الرئيس ورايي باب پير وازمذهب مشاءاست وادرا        

پس اگر ادراك  ، ادراك شي مادي باشد گرفتن صورت آن است به              . ادراك عـبارت اسـت از گرفتن صورت مدرك به نحوي از انحاء              
مدرك به نحوي كه آنچه بدان وسيله       نحـوي مجـرد از مـاده بـه طور كلي ادراك شي عبارب است از متمثل شدن حقيقت شي در نزد                       

 .ادراك مي شود آن را در يابد
بنابرايـن ادراك حسـي عـبارت اسـت از متمثل شدن صور محسوسات در حواس و ادراك عقلي عبادت است ااز متمثل شدن صور و                          

نست بر خلاف افلاطون معقـولات هر عقل و در در يك از ادراك حسي و عقلي نوعي تجريد است ارسطو نيز معرفت را تجريد مي دا     
كـه مـي گفـت معرفـت تذكـر است ما در مباحث گذشته به آنها پرداختيم اما ادراك عقلي همه باطني است چنانچه خواهيم ديدار اما                            
ادراك حسـي بـر دو نـوع اسـت ظاهر وباطن ما از ادراك حسي كه اولين گام معرفت است در باره نظريه معرفت به طور خلاصه بايد                 

ت بديـن طـريق حاصـل مي شود كه حسي صورت محسوسات را انتزاع كند اين صورت را كه هنوز با ماده علاقه و                         گفـت كـه معرف ـ    
ارتـباط دارد خـيال مـي پذيرد وكاملاً از ماده جداي سازد اما وهم به آن سلسله از معاني مي رسد كه ذاقاً مادي نيستند چون خيرو شر                             

 .ي مي رسد كه ديگر آن معاني از هر گونه ماده ولوا حق ماده مجرد مي شوند وموافق و مخالف ، ولي اين معاني به در جه ا
ادراك جزئـئ به وسيله آلت جسماني است و اما ادراك خيالي عبارت است از تجريد تام از ماده و عدم تجريداز علايق چنانچه زيد را             

ت جسماني است واگر امر جز اين باشد عاقل قادر به           از مـيان مردم با وضع و شكل خاص او درك مي كنيم اما ادراك عقلي بدون آلا                 
درك ذات خود ودرك آلت و به درك انيكه او خود عقل است قادر نخواهد بود پس عقل به تنهايي به ادراك معاني كليه مجرد از ماده                           

 .و مجرداز لواحق ماده نائل خواهد آمد 
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